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   34-33، شماره مسلسل 1387 بهار و تابستان، نهمسال 

  

  

  روابط خارجي قرمطيان بحرين

  

  ∗محسن مومني

هاي پاياني قـرن سـوم        با تضعيف قدرت و حاكميت خلافت عباسي در سال        

سرتاسر قلمـرو خلافـت عباسـي     هاي مستقل و نيمه مستقل در     هجري، حكومت 

شـدند و   اي از اسماعيليان كه قرمطيان خوانـده مـي        خهشكل گرفتند؛ از جمله شا    

باشد، توانستند زمام امور عربستان     ارتباط آنها با فرقه اصلي اسماعيليه نامعلوم مي       

. اي تأسـيس كننـد      شرقي و بحرين را بدست آورند و حكومت جمهـوري گونـه           

حكومت قرامطه بحرين به مدت يـك قـرن پايگـاهي بـراي عمليـات نظـامي و                  

در را  هـاي عظيمـي     د و چـالش   بـو  آنهـا عليـه دسـتگاه خلافـت عباسـي            تبليغي

پـس از معرفـي دولـت قرامطـه، بـه           مقالـه   اين  . پديد آورد هاي اسلامي   سرزمين

 ماننـد آل بويـه، خلافـت    همـه عـصر خـود   هاي  مناسبات آن با حكومت بررسي  

گيـري ايـن حكومـت در جهـان اسـلام           عباسي، فاطميان مصر و پيامدهاي شكل     

  .ه استپرداخت

  

  . قرامطه، فاطميان، خلافت عباسي، بحرين :هاي كليديواژه

  

  ظهور قرامطه

                                                 
  دانشجوي دكتري تاريخ گرايش ايران دوره اسلامي، دانشگاه اصفهان ∗
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پيدايش قرمطيان و اسماعيليان به اختلافات مذهبي و كلامي اواسط قرن دوم هجري             

شـيعيان  ) مـسيحايي (هـاي مهـدوي       جنبش قرامطـه از انديـشه     . گردد  ميان شيعيان باز مي   

ر ابتدا ملهم از تبليغات اسماعليان در ميـان قبايـل           گرفت و احتمالاً د     افراطي سرچشمه مي  

هـاي شـيعي قـرون اوليـه           جنـبش    نكته مهم دربـاره    ١.بدوي شام و صحاري عربستان بود     

ها نخست جنبه سياسي      هجري مثل قرمطيان و اسماعيليان اين است كه بيشتر اين جنبش          

   ٢.داشتند، اما بعدها جنبه اعتراض اجتماعي آنها برتري يافت

او . اي گرفـت    ظهور عبداالله بن ميمون القداح تبليغات قرامطه و اسماعيليان روح تازه          با  

در كوفه مردي به نـام      . يكي از داعيان خود به نام حسين اهوازي را به طرف كوفه فرستاد            

قرمط از كـشاورزان عـراق      .  دعوت اهوازي را پذيرفت    ٣حمدان بن اشعث معروف به قرمط،     

قـرمط  . نجام مردم ايران قدرت را از اعراب باز پس خواهند گرفـت           بود و معتقد بود كه سرا     

 آن  6اقامتگاهي براي يارانش در نزديكي كوفه بنا كرد و به تقليد از پيـامبر             . ه 277درسال  

  . را دارالهجره ناميد

هاي قرمط و شعارهاي او درباره تساوي و اشتراك در نعمـات، هـواداراني را بـه                 فعاليت

سياري از كشاورزان و روستاييان محروم منطقه عراق كـه بـه دنبـال              ب. سوي او جذب كرد   

هاي سنگين عباسيان بودند به طرف قـرمط تمايـل پيـدا              راهي براي رهايي از فشار ماليات     

هاي قرمط باعث شد كه مورخان، اسـماعيليان عـراق، شـام و               فعاليت ها و   كوشش. كردند  

   ٤.بحرين را به نام او، قرامطه بخوانند

، يكي از پيشوايان قرامطه درشام به ه 289ان با به خلافت رسيدن مكتفي درسال  زمهم

را بـه ذكرويـه بـن مهرويـه از سـران            ) شوهر خواهر قرمط  (نام صاحب الناقه، مقام عبدان      

ذكرويـه توانـست عليـه      . هايش به طرف شام فرستاد      قرامطه داد و او را به دليل شايستگي       

 قرامطـه كـشتن دشـمنان       ٥. بودند شورشي راه بينـدازد     دولت طولونيان كه در حال انقراض     

 بنابراين اقدام به قتل و غـارت        ٦.شمردندخود را حتي اگر مسلمان بودند، كاري شايسته مي        

هاي يحيـي، علـي و حـسين بـا            پسران ذكرويه به نام   . مردم در عراق، سوريه و شام كردند      

يحيي . مناطق شام بيرون راندند   قبايل صحرانشين متحد شدند وامراي طولوني را از بيشتر          
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هايي از عراق و شام را تصرف كند، اما در هنگام محاصره دمـشق بـه قتـل                    توانست بخش 

حسين، دمـشق   . برادرش حسين كه به صاحب الشامه معروف بود به جاي او نشست           . رسيد

قرامطـه  . را طي پيمان صلحي به دست آورد و ساكنان بسياري از شهرها را به قتل رسـاند                

كردند كه باعث واكنش شديد خليفه المكتفـي          هاي حجاج حمله مي     ر اين زمان به كاروان    د

شد و سپاهيان خليفه به فرماندهي محمد بن سليمان و با همكاري بدر، غلام ابن طولـون                 

توانستند حسين و تعدادي از يارانش را دستگير كنند و به دستور خليفه به طرز فجيعـي بـا                   

ذكرويه كه به خونخواهي پسران خود برخاست درسال        . ه قتل رسانند  شكنجه وآزار فراوان ب   

راه را برحاجيان مكه بست و آنان را قتل عام كرد، ولي از سپاهيان خليفه شكـست      . ه 294

   ٧.ها به علت جراحات در زندان بغداد درگذشت خورد و بعد

ختن خلافـت   در اين زمان هنوز قرامطه داراي انسجام و قدرت كافي براي درخطر انـدا             

عباسي نبودند و تنها با استفاده از قبايل صحرانشين عراق و سوريه اقداماتي عليه دسـتگاه                

اما اوضاع خلافـت عباسـي كـه بـه دليـل نفـوذ و سـلطه تركـان                   . دادند  خلافت انجام مي  

بردستگاه خلافت، قيامهاي متعدد در ايران، بي ليـاقتي خلفـا، اختلافـات طبقـاتي و غيـره                  

هـاي خـود را       به تدريج اين فرصت را به قرامطه داد كـه هرچـه بيـشتر پايگـاه               آشفته بود،   

به رهبري علـي بـن محمـد      ) بردگان(حتي قرمط در پي اتحاد با قيام زنگيان         . تقويت كنند 

ملقب به صاحب الزنج برآمد كه در ناحيه جنوب عراق، خوزستان و منطقه بطـايح فعاليـت                 

  :نويسد ين دو گروه ميابن اثير درباره ارتباط ا. كردند مي

مـن داراي مـذهب و      : قرمط قبل از قتل صاحب الزنج به نزد او رفت و گفت           

دين هستم و صد هزار شمشير دارم اگر با هم توافق داشته باشيم متحـد خـواهيم                 

   ٨ .وقتي با هم مذاكره كردند، صاحب الزنج نپذيرفت. شد

الناقه شخصي به نـام ابوسـعيد       گيري اقدامات قرامطه در عراق و سوريه، صاحب           با اوج 

حسن بن بهرام الجنابي را به احساء واقع در بحرين فرستاد و او به كمك قبيله عبـدالقيس                  

   ٩ .موفق به ايجاد حكومتي مستقل در بحرين گرديد



 
 
 
  
 

  

  

  

  روابط خارجي قرمطيان بحرين

 

 
 
 
 

118

  

  ابوسعيد حسن جنابي

او . حسن بن بهرام جنابي معروف به ابوسعيد جنابي قرمطي، از مردم گناوه فـارس بـود               

اصطخري (وي به سوداگري پرداخت . لي از گناوه طرد شد و در بحرين اقامت گزيد        به دلاي 

)دانـد   شغل او را قبل از پيوستن به آيين قرامطه، آرد فروشي مـي            
وي مـردي شـجاع و      . ١٠

 ابوسـعيد بعـد از نـشان دادن لياقـت بـه             ١١ .زيرك بود و يارانش به او لقب سيد داده بودند         

بـا اسـتفاده از     . ه 286او در سـال     . ين منسوب شـد   حكومت جنوب شرقي عربستان و بحر     

هاي اجتماعي محلي و مشغول بودن خلافت عباسي به سركوبي شورش غلامان              نارضايتي

در جنوب عراق، به كمك قبيله عبدالقيس توانست حكومتي مستقل در بحرين      ) زنگي(زنج  

د كه جانـشين    اش احداث كر    را براي پايتختي حكومت   » مؤمنيه«جنابي شهر   . تأسيس كند 

اين همان شهري است كه امـروزه       . در نزديكي كوفه شد   » دارالهجره  «پايگاه قبلي قرامطه    

ابوسعيد قبايل سرزمين تحت سلطه اش را با خود همـراه كـرد و              . شود  ناميده مي » الهوف«

 او براي تحكـيم     ١٢ .نمود  ، قواعد و رسوم كهن صحرانشينان را مراعات مي          براي جلب آنان  

بـرد و در ايـن       قدرت خود به نواحي مختلف عربستان و جنوب عراق يـورش مـي             هاي  پايه

.  ه 287درسـال . راستا بارها به بصره لشكركشي كـرد و سـپاهيان خليفـه را شكـست داد               

نيروهاي بصره به فرماندهي عباس بن عمر غنوي به همراه نيروهاي داوطلـب فـراوان بـا                 

سختي خوردند و عباس به اسارت در آمـد         ابوسعيد درگير شدند كه نيروهاي بصره شكست        

و به دستور ابوسعيد تمامي اسيران را كشتند و در آتش سوزاندند ولي عباس را آزاد و پيش                  

توانست مناطق يمامه، احساء، و قطيـف       .  ه 301 ابوسعيد تاسال  ١٣ .خليفه معتضد فرستادند  

سرانجام ابو سعيد   . كردجا را محاصره    او حتي به عمان نيز لشكر كشيد و آن        . را تصرف كند  

  ١٤ .به دست غلام صقلبي خود در حمام كشته شد.  ه 301در سال 
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  تركيب نيروهاي قرامطه بحرين

جـستند از سـه       ها سـود مـي      بيشتر نيروهاي نظامي كه قرامطه بحرين از آنان در جنگ         

تغلـب  هـا بنـي   نيرومنـدترين و مجهزتـرين آن     . سليم بودند عقيل و بني  تغلب، بني قبيله بني 

 بيشتر نيروهاي قرامطه سواره نظام بودند كه از قبايل مورد نظر و بدويان سـاكن در                 ١٥.بود

قرامطه بحـرين   . كردند  جنوب شرقي عربستان به صورت مزدور در سپاه قرامطه خدمت مي          

هـاي    گيـري از كـشتي      حتي داراي نيروي دريايي بودند؛ زيرا يكي از منابع درآمد آنان بـاج            

  .خليج فارس بوددرحال تردد در 

قبايل جنوب شرقي . اي و اعتقادات آنان است  نكته مهم درباره اين قبايل، ساخت قبيله

از آنـان در    ) عمـر ( بودند و در عصر خليفـه دوم         ١٦عربستان، در صدر اسلام جزو قبايل رده      

گاه اعتقـاد عميـق بـه اسـلام           اين قبايل هيچ  . انجام فتوحات در قلمرو ساساني استفاده شد      

بنابراين بسياري  . تين پيدا نكردند بلكه جبر و قدرت خلفا آنان را به سوي اسلام كشاند             راس

از رسوم كهن و خرافات اعراب باديه در ميان آنان زنده ماند و هنگامي كـه در قـرن سـوم                  

هاي خود را به اين مناطق كشاندند، ايـن قبايـل بـه دلايـل زيـر از آنـان                      قرمطيان فعاليت 

  :استقبال كردند

نيـاز ايـن    . 2خواهي اين قبايل و محدود نكـردن آنهـا؛             توجه قرامطه به حس آزادي     .1

تـسامح مـذهبي   . 3ها و منـاطق حاصـلخيز بـراي گـذران زنـدگي؛        قبايل به غارت كاروان   

نيازهـاي متقابـل    . 5كمبود شعور سياسي و فرهنگي قبايل؛       . 4ي اين قبايل؛      قرامطه درباره 

يل فوق باعث شده كه بعضي از منابع تاريخي با توجه به            دلا. قرامطه و قبايل به هم ديگر     

نشين، نيروهاي قرمطيان بحرين را نيز گروهي از دزدان و راهزنان             اقدامات اين قبايل باديه   

  ١٧ .بدانند

نشين باعث شد كه اقدامات قرامطه در منـاطق مختلـف        ائتلاف قرمطيان با قبايل باديه    

حتـي اقـدامات آنـان در غـارت و قتـل عـام              . باشـد گنـاه     همراه با قتل و كشتار مردم بـي       

نشين بوده اسـت كـه در         هاي حجاج نيز متأثر از همين خوي و خصلت اعراب باديه            كاروان

  .صفحات بعدي درباره آن به تفصيل بحث خواهد شد
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بـا  . و فاطميان مـصر اسـت       يكي از مسائل دوره حكومت ابوسعيد، انشقاق بين قرامطه          

يـابي    زمـان بـا قـدرت     هـم .  ه 286غان اسماعيليان بود اما درسال      وجودي كه قرمط از مبل    

ابوسعيد اختلاف بين آنها شروع شد و آن هنگامي بود كه عبيـداالله مهـدي رهبـر جنـبش                   

ادعاي مهدويت كـرد و اعـلام   ) يكي از شهرهاي سوريه امروزي    (اسماعيليه در سليمه شام     

امـا قرامطـه پيـروي از تعـاليم         . هد بود داشت كه مهدي منتظر يا قائم يكي از احفاد او خوا          

اي دانـستند   اصلي خود را ادامه دادند و امام هفتم خود محمد بن اسماعيل را قائم و مهدي               

 البته با وجود ايـن انـشقاق و اخـتلاف عقيـدتي، قرامطـه               ١٨.كه در انتظار باز آمدنش بودند     

 اختلافات آنان افزايش يافت اما بعدها. ها بعد از آن تابع فاطميان مصر بودند بحرين تا سال

  .و باعث جدايي كامل آنها از يكديگر گرديد

  

  حكومت ابوطاهر سليمان، اوج قدرت قرامطه بحرين

سـعيد مـردي    . بعد از به قتل رسيدن ابوسعيد، پسرش ابوالقاسم سعيد، جانـشين او شـد             

لافت عباسي  هاي قرامطه كاهش يافت و قرامطه با خ         اراده بود؛ بنابراين فعاليت     سست و بي  

صلح كردند و وزير مقتدر عباسي، علي بن عيسي، روابطي دوستانه با ابوالقاسم سعيد ايجاد               

اما علي بن عيسي از طرف رقيب خود ابن فرات متهم به سستي در كار قرامطه شد و                  . كرد

تـر    از طرف ديگر برادر جـوان     . از وزارت عزل گرديد و به جاي او ابن فرات به وزارت رسيد            

 به نام ابوطاهر سليمان او را به دليل اهمال در مبارزه با عباسيان از فرمانروايي بركنار                 سعيد

.  ه 311به احتمال زياد دوران فرمانروايي ابوالقاسم تاسـال         . كرد و خود بر جاي او تكيه زد       

ابوطاهر اولين حركت نظامي عليـه خليفـه را بـه راه            .  ه 311به طول انجاميد، زيرا درسال      

  .تانداخ

ابوطاهر سليمان كه با يك كودتاي آرام توانست قدرت را به دست آورد بـه بزرگتـرين                 

چگونگي به قدرت رسيدن او به احتمال زياد با همكـاري           . حاكم قرامطه بحرين تبديل شد    

اين انتقال قدرت با مرگ ابوالقاسم همراه نبود، زيرا بعدها نيز           .  بوده است  ١٩شوراي عقدانيه 

  .آيد يد در منابع به ميان مينام ابوالقاسم سع
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به بصره حمله كرد و پس از تـصرف بـصره،           .  ه 311ابوطاهر در نخستين گام در سال       

را با همه يارانش و مردم شهر كه با او بودند به قتـل              » سبك مفلحي «حاكم آن جا به نام      

رساند و بعـد از ده روز ـ بـه روايـت ديگـر هفـده روز ـ غـارت بـصره بـه سـوي بحـرين             

   ٢٠.شتبرگ

ابوطاهر دست به اقدامي زد كه به شدت از طرف مسلمانان سـرزنش              .  ه312در سال   

هـاي حجـاج    گرديد و به عنوان ننگي بر پيشاني قرمطيان باقي ماند و آن حمله به كـاروان         

 مـرد   1200نيروهاي قرمطيان در نزديكي كوفه به كاروان حجاج حمله كردند و حدود             . بود

تنها دو تـن    . اي ديگر را كه مقاومت نمودند به قتل رساندند           و عده   زن را اسير كردند    520و

قرامطه حتي به تعقيـب     . احمد بن بدر را آزاد كردند      الهيجاء و وهاي اب   از رهبران قافله به نام    

وارد كوفـه شـدند وآن جـا را شـش روز            .  ه 312ها پرداختند و در پي آنان در سال           كاروان

ت تهاجمي قرامطه، آنان بـه فكـر تـصرف بغـداد، مركـز               با گسترش اقداما   ٢١.غارت كردند 

بـه سـوي    .  ه 313خلافت افتادند، ولي نتوانستند اقدام مؤثري انجام دهند و تنها درسـال             

نجف هجوم بردند كه با اقدام پيشگيرانه ابن فرات و فرمانده نيروهاي خليفه به نام مونس،                

    ٢٢ .منصرف شدند

  

  ايجاد پايتخت جديد

با احداث شهر جديدي به نام      .  ه 314هاي قرامطه، ابوطاهر درسال       فعاليتگيري    با اوج 

به نقل از ابن خلدون، اين شهر را از آن جهت . ، آن را مركز حكومت خود قرار داد»احساء«

هـاي    بلعـد و چـون آب بـه سـنگ           هـا آن را مـي       بارد ريگ   احساء گويند كه چون باران مي     

   ٢٣ .شود  و به صورت چشمه جاري ميشود رسد در آنجا جمع مي زيرزمين مي

ايجـاد  . 1: دلايل و علل زير باعث شد كه ابوطاهر پايتخـت جديـدي را تأسـيس كنـد                

نـشان دادن عظمـت و      . 2پايتخت جديد هم شأن قدرت قرامطه كه در حال افزايش بـود؛             

اختلاف بين اعـضاي    : دلايل سياسي و اجتماعي   . 3هاي مجاور؛     قدرت قرامطه به حكومت   

به نقل از ابن خلدون، بين مردم بحرين و عقدانيه درگيري پيش آمد و      . حاكم و مردم  طبقه  
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ابوطاهر براي حل اين مشكل، شهر احساء را ايجـاد كـرد و آن جـا را مؤمنيـه ناميـد ولـي           

  ٢٤ .همواره به نام احساء معروف بود

  

  هاي حج انگيزه و دليل قرمطيان از غارت كاروان

طه بحرين كه باعث توجه مسلمانان به آنان گرديد، حمله          يكي از اقدامات حكومت قرام    

در اين جا به دلايـل اقـدامات قرامطـه در           . هاي حجاج و قتل و غارت آنان است         به كاروان 

  .پردازيم هاي حج و پيامدهاي آن مي يورش به كاروان

درطول تاريخ اسلامي، همواره . مناسك حج از بزرگترين واجبات دين مبين اسلام است

هاي كارواني حجاج، از      م مراحل مراسم حج از جمله تعيين امير الحاج و ايجاد امنيت راه            تما

وظايف حكام و خلفا بوده است، و هرگونه نقص در اين كار باعث تـضعيف پايگـاه خلفـا و                    

هـاي قرامطـه، آنـان بـه          از زمان شـروع فعاليـت     . گرديد  حاكم مسلمانان در ميان مردم مي     

 كـار آمـدن ابوطـاهر، غـارت وقتـل عـام              كردند، امـا بـا روي       ميهاي حجاج حمله      كاروان

  .ه 312درسـال  . هاي حجاج و به تعطيلي كشاندن برگزاري حج ساليانه شدت گرفت     قافله

ابوطاهر قرمطي، كاروان حجاج را غارت كرد و با اسارت حاجيان، از خليفه مقتـدر عباسـي،                 

نها درخواست كـرد؛ امـا مقتـدر قبـول          حكومت بصره و خوزستان را به عنوان فديه آزادي آ         

 كـه اقـدام بـه        .ه 317هاي حج، ابوطاهر تا سـال         زمان با غارت وچپاول كاروان    هم. نكرد

ترين نبـرد     در مهم . هايي را نيز به مناطق مختلف عراق كرد         سرقت حجرالاسود نمود، حمله   

ان كـه باسـاز و      سپاه خليفه به رهبري يوسف بن ابي الساج، والي آذربايج ـ         .  ه 315درسال  

برگ فراوان به جنگ قرامطه آمده بود به دست ابوطاهر شكست خورد و او شـهر كوفـه و                   

يوسف به قتل رسيد و قرامطه بغـداد مركـز خلافـت، را مـورد تهديـد                 . انبار را تصرف نمود   

ابوطاهر به مكه حمله كرد و در روز ترويـه بـسياري از             .  ه 317 درسال   ٢٥.جدي قرار دادند  

تل عام كرد و حاكم مكه به نام ابن محلب را به قتـل رسـاند و اميـر الحـاج آن                      حجاج را ق  

. قرامطه حتـي روپـوش كعبـه را غـارت كردنـد           . سال به نام منصور ديلمي را نيز اسير كرد        
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ابوطاهر بعد از غارت و كشتار مردم مكه و حجـاج، حجرالاسـود را از جـايش بركنـد و بـه                      

  . خشم مسلمانان را برانگيخت او با اين اقدام،٢٦ .احساء فرستاد

هـاي حجـاج و بـه سـرقت بـردن             هـاي تهـاجم قرامطـه بـه كـاروان           دلايل و انگيـزه   

  :حجرالاسود

 به طور كلي درآمدهاي دولت قرامطه بحرين از چند طريـق تـأمين              :دلايل اقتصادي . 1

ماليات ارضي بحرين كه مبلغي نـاچيز بـود، زيـرا سـرزمين بحـرين بـضاعت و                  . 1: شد  مي

حقوق راهـداري ثابـت     . 2داد زيادي در اين زمينه به دليل موقعيت جغرافيايي نداشت؛           استع

حـق عبـور از     . 3هـا بـوده؛       هاي بصره، كوفه و سر راه مكه كه محل عبـور قافلـه              در دشت 

بـاج  . 4ها در خليج فارس، كه اين اقدام نشان دهنـده قـدرت دريـايي آنـان اسـت؛                     كشتي

گيـري از     عايدات راه مكه و باج    . 5 زمان ابوطاهر فتح شد؛      ساليانه از سرزمين عمان، كه در     

تجـارت  . 8ماليات سرانه بدويان و سهم صيد مرواريد؛        . 7غنايم هنگفت جنگي؛    . 6حجاج؛  

بردگان سياه، زيرا سازمان دولت قرامطه بحرين بر بنيان كـار بردگـان سياهپوسـت نهـاده                 

آوري شده در ميان افـراد جامعـه بـه            جمعشده بود، و تقريباً جنبه اشتراكي داشت و ماليات          

  ٢٧ .شد نسبت نيازشان تقسيم مي

هـاي حجـاج و       شود كه آيـا نيـت قرامطـه از غـارت كـاروان              حال اين سؤال مطرح مي    

  حجرالاسود نيازهاي مالي بوده است؟

اين حقيقت كه يكي از منابع درآمد قرامطه، باج از حجاج و غارت آنان بوده به درسـتي                  

اي كه قرامطه، حجاج اسير شده را به صورت بـرده در بازارهـا                ست، به گونه  قابل تصديق ا  

حتي زماني كه قدرت آنان با مرگ ابوطاهر و نيـز روي كـار آمـدن                . رساندند  به فروش مي  

هاي حجاج را نداشـتند، آنـان         بويه قدرتمند در عراق افول كرد و ديگر توان غارت قافله            آل

 امـا   ٢٨.حجاج را به دليل منافع مالي آن در دست گرفتند         هاي    محافظت از كاروان  ) قرامطه(

هدف يا نيت آنان از به سرقت بردن حجرالاسود چه چيزي بود؟ در پاسخ به ايـن پرسـش                   

  . اند كه به آنها اشاره خواهيم كرد هايي بيان داشته محققان و مورخان ديدگاه

حجرالاسـود، بـا    اقـدام ابوطـاهر در سـرقت        .  ه 317درسـال   : دلايل اقتصادي و مالي   
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در ابتدا خليفه عباسي پيشنهاد پنجـاه هـزار سـكه           . واكنش شديد خليفه و حكام مواجه شد      

پيشنهاد ديگري نيـز    . طلا در برابر برگشت حجرالاسود به مكه را داد كه قرامطه رد كردند            

براي برگرداندن حجرالاسود به مكه شد او نيز        .  ه 327در زمان اميرالامراء بجكم در سال       

.  ه 339 بعـدها در سـال       ٢٩ .بلغ پنجاه هزار دينار را پيشنهاد داد كه قرامطه قبول نكردند          م

قرامطه در زمان ابو منصور، جانشين ابوطاهر، بدون دريافت هيچ مبلغي، حجرالاسود را بـه               

  ٣٠.مكه برگرداندند

يكي از مسائل مطرح شده در آن زمان خـصوص حملـه قرامطـه بـه                : دلايل سياسي . 2

رقت حجرالاسود اين است كه آيا قرامطه اين اقدام را به خواست فاطميـان مـصر   مكه و س  

در برخي منابع آمده    . اي روايات لازم است     اند؟ براي پاسخ به اين سؤال ذكر پاره         انجام داده 

است كه وقتي خبر قتل و غارت ابوطاهر در مكه، به مهدي ابومحمـد عبيـداالله علـوي در                   

اي به ابوطـاهر، او را سـرتاپا لعـن،            نفرين كرد و در نامه    ) ابوطاهر (قيروان افريقا رسيد به او    

دشنام و ملامت كرد و نوشت كه تو براي ما و شيعيان، ننگ و بدنامي به بار آوردي و حقـاً          

بايد ديگران ما را كافر و ملحد بدانند، زيرا عمل تو در مورد حجـاج و اهـل مكـه چنـين و                       

هاي حجاج را پس دهي و حجرالاسود را بـه            به و دارايي  چنان بوده و بايد مال و كسوت كع       

در زمان ابومنصور احمد، جانشين ابوطاهر، آنان       .  ه 339ها در سال      بعد٣١ .جايش برگرداني 

اش   حجرالاسود را به دستور منصور، نوه عبيداالله و خليفه فـاطمي مـصر، بـه جـاي اصـلي                  

 اين گزارش تاريخي فرضيه     ٣٢»د بأمر اخذ بأمر و ر   «شان كه     برگرداندند و تنها با اين سخن     

  .كند دخالت فاطميان در سرقت حجرالاسود را تقويت مي

نكته ديگر در تصديق فرضيه دخالت فاطميان در سرقت حجرالاسـود ايـن اسـت كـه                 

وقتي بجكم و خليفه پيشنهاد پرداخت پول در قبال برگرداندن حجرالاسود را دادند، قرامطه      

  .ايم و به امر او باز خواهيم آورد م خود بردهپاسخ دادند كه به امر اما

 درباره رابطه ابوطاهر و جانشينش با فاطميان بايد گفت تـا قبـل از درگيـري قرامطـه                  

خاندان عبيداالله را به امامـت      ) قرامطه(بحرين با فاطميان برسر موضوع شام و سوريه، آنان          

درآمـدهاي خـود را بـه       يعني جانشيني به حق محمد بن اسماعيل شناخته بودنـد؛ خمـس             
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ولي مـشكل بتـوان گفـت       . خواندند  دادند و خطبه علني به نام آنان مي         ايشان اختصاص مي  

اما دربـاره حجرالاسـود و سـرقت آن بـا           . كه اعمال آنان تحت كنترل فاطميان بوده است       

توان گفت كه اين اقدام به دستور فاطميان انجام گرفته است؛             توجه به شواهد و دلايل مي     

خـوي وحـشيگري اعـراب    ( قتل و غارت كاروان حجاج به دلايل اقتصادي و فرهنگي     ولي

  .گرفت انجام مي) باديه و ميل آنان به غارت

 بعضي از مورخان دليل به سرقت بردن حجرالاسود و غارت حجاج را             :دلايل اعتقادي . 3

اند و بر اين      دانند كه قرامطه قصد ضربه زدن به دين اسلام را داشته            اعتقادات قرمطيان مي  

اي از ظهور قريـب        را نشانه   .ه 316عقيده بودند كه ابوطاهر، قران مشتري و زحل درسال          

هـاي    دانست و با حمله به مكه بـه اوج فعاليـت            الوقوع مهدي و پايان حكومت اسلامي مي      

٣٣ .ضد اسلامي خود دست يازيد    
-بعضي از مورخان، علت سرقت حجرالاسود را ايجاد قبله         

ناصر خسرو به نقـل از ابوطـاهر        . دانند  براي مسلمانان در احساء به جاي مكه مي       گاه جديد   

اين سنگ مغناطيس مردم است كـه مـردم را از اطـراف جهـان بـه خويـشتن                   «: گويد  مي

  ٣٤.»كشد مي

توان گفت كه سرقت حجرالاسود و كشتار حجاج بـه دليـل مخالفـت                به طور قطع نمي   

ت؛ هر چنـد كـه بـسياري از مورخـان بـا ديـدگاهي               اعتقادي قرامطه با انجام حج بوده اس      

عاطفي متأثر از باورهاي مذهبي خود ايـن اقـدام را صـرفاً منـشعب از باورهـاي اعتقـادي                    

  .دانند قرامطه مي

هاي حجاج و قتل و غارت مناطق مختلف عراق پيامدهاي زير             حمله قرامطه به كاروان   

نيروهاي خلافت براي شكست     تضعيف خلافت عباسي با مشغول كردن        -1: در پي داشت  

 ايجاد ناامني رواني و احـساس خطـر مـداوم در ميـان              -3 ناامن كردن عراق؛     -2قرامطه؛  

 سلب اعتماد مردم از توانايي خلافـت عباسـي          -5ها؛     تعطيلي حج در برخي سال     -4مردم؛  

  .در كنترل قرامطه

ان چنـين   تـو   هاي حجاج و سـرقت حجرالاسـود را مـي           دلايل حمله قرامطه به كاروان    
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دستور فاطميان مصر، رقيب عباسيان، براي ناامن كردن حـوزه خلافـت    . 1: بندي كرد   جمع

سـلب اعتمـاد مـردم از       . 2هاي حجاج و غارت و اسارت آنـان؛           عباسيان با حمله به كاروان    

هـا    هاي زيارتي و شايستگي فاطميان بر ايـن كـار، كـه بعـد               توانايي عباسيان در كنترل راه    

تأييد بر قدرت فاطميان و نفوذ آنهـا بـر قرامطـه            . 3ميان برحجاز هستيم؛    شاهد تسلط فاط  

به دست آوردن   . 4بحرين كه با دستور خليفه فاطمي، حجرالاسود به مكه باز گردانده شد؛             

قرامطه حتي زماني كه آل بويه قدرتمند بر عـراق تـسلط پيـدا              . عوايد مالي با غارت حجاج    

هـاي حجـاج را       را گرفت و ديگر تـوان غـارت كـاروان         كرد و جاي امير الامراهاي سودجو       

تلاش فاطميان  . 5گرفتند؛    ها عوارض مي    نداشتند، از طريق ديوان عوارض بصره از كاروان       

تـوان آن را      براي جلب افكار عمومي مسلمانان كه در موضوع برگرداندن حجرالاسـود مـي            

  .ار حجاجگري قبايل تحت نفوذ قرامطه به دليل كشت اثبات وحشي. 6ديد؛ 

  

  ماجراي مهدي دروغين

بعد از سرقت حجرالاسود و كشتار حجـاج در مكـه، قـدرت قرامطـه بحـرين افـزايش                   

هاي بعد انجام حج با توافق خليفه و ابوطاهر انجام            چشمگيري يافت، به طوري كه در سال      

در دولت قرامطـه اتفـاقي افتـاد كـه نـشان دهنـده وجـود                .  ه 319اما در سال    . گرفت  مي

. اسـت ) كـاذب (ف در كادر رهبري اين حكومت بود و آن مـاجراي مهـدي دروغـين                اختلا

نامـد    ابن اثير او را يحيي بن مهدي مي       . منابع درباره هويت اين شخص اختلاف نظر دارند       

دانـد     ابن مسكويه او را ابوالفضل مجوسي مي       ٣٥ .كرد  كه خود را فرستاده مهدي معرفي مي      

 امـا در    ٣٦ .ن قرامطه، رازهايي از قرمطيان به او گفته شد        كه توسط ابن سنبر، يكي از بزرگا      

كريـا  زشخصي ايراني و از اهالي اصفهان بـه نـام           .  ه 319توان گفت در سال       مجموع مي 

  توسط   .و مدعي بود كه محمد بن اسماعيل، مهدي و قائم است           خود را مهدي معرفي كرد    

ايـن شـخص    . امطه به او فاش شد    ابن سنبر، كه يكي از اعضاي عقدانيه بود، اسراري از قر          

هـاي    اقدامات تندي انجام داد، از جمله آن كه دستور قتل هفتصد تن از قرامطه را به بهانه                

گري   در نتيجه ادعاي مهدي كاذب، وي به نسخ شريعت و تن دادن به اباحي             . گوناگون داد 
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هـدي از   بـا افـزايش قـدرت شـخص م        . پرداخت كه بنا به اعتقاد او پيامد ظهور مهدي بود         

اي، پـرده از راز ايـن شـخص كـاذب             از اين رو ابوطاهر با حيلـه      . قدرت ابوطاهر كاسته شد   

 ماجراي مهـدي كـاذب، اخـتلاف ميـان          ٣٧ . به قتل رساند    .ه 322برداشت و او را در سال     

شوراي عقدانيه و رهبران قرامطه بحـرين را آشـكار سـاخت و دليـل ديگـري بـر سـستي                     

  .شد  چنين مدعياني دچار تزلزل بيشتر و آشفتگي مياعتقادات قرامطه بود كه با

  

  مرگ ابوطاهر

در واقع دولتي كه ابوسـعيد      . هاي بحرين بود    ابوطاهر قرمطي ركن اصلي سلسله جنابي     

او قرامطـه بحـرين را از يـك         . گذاري كرد با اقدامات ابوطاهر تثبيت و گسترش يافـت           پايه

هاي اسلامي معاصر خود تبديل كـرد و          دولتاي به دولتي تأثير گذار در ميان          دولت حاشيه 

٣٨.فرمانرواي واقعي عربستان شرقي شد    .  ه 318با تصرف عمان درسال     
ابوطـاهر در مـاه      

   ٣٩ .وفات يافت.  ه 332رمضان سال 

  

  ابو منصور احمد

بعد از مرگ ابوطاهر، بين شوراي عقدانيه و بـرادر ابوطـاهر بـه نـام احمـد بـن حـسن                      

در ايـن   . خواست شاپور پسر ابوطاهر را به قـدرت برسـاند           شورا مي درگيري پيش آمد، زيرا     

خصوص با القائم ابوالقاسم، خليفه فاطمي مصر، مكاتبه شد كه او رأي بـه حكومـت بـرادر                  

 در زماني كه احمد بـه قـدرت رسـيد اوضـاع             ٤٠ .ابوطاهر، احمد داد و احمد به قدرت رسيد       

با تصرف بغداد، خلافت عباسي را تحـت        خلافت عباسي آشفته بود و آل بويه قصد داشتند          

معزالدوله احمد كه بر بغداد مـسلط شـده بـود بـراي             .  ه 336درسال  . سلطه خود در آورند   

قرمطيان . ، از راه بيابان به آن جا لشكركشي كرد        ٤١ها  بيرون آوردن بصره از سيطره بريدي     

عايت حقوقشان از آن    اجازه آنان و بدون ر      اي براي او فرستادند و معترض شدند كه بي          نامه

شما كيستيد كه بايد از شـما       «: معزالدوله به بانگ بلند جواب داد     . سرزمين عبور كرده است   

بـه  . اجازه گرفت؟ هدف من از تصرف بصره جز اين نيست كه شما را بهتر بـه سـتوه آورم                  
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 اين نخستين برخورد و درگيري لفظي       ٤٢.»زودي خواهيد ديد كه چه بر سرتان خواهم آورد        

  .امطه با آل بويه بودقر

در زمان حكومت ابومنصور احمد، قرامطه حجرالاسود را به درخواست منـصور، خليفـه              

ابتدا حجرالاسود را در مسجد كوفـه آويـزان كردنـد تـا مـردم از                . فاطمي مصر، پس دادند   

برگرداندن حجرالاسود نـشان از     . صحت آن مطمئن شوند و اين كار را ابن سنبر انجام داد           

اي از كم شدن قدرت آنان و افـزايش           هاي قرمطيان داشت و نشانه      تر شدن سياست   معتدل

منـابع  . حكومت ابومنصور احمد گويا چندان به درازا نكشيد       . هاي مجاور بود    قدرت حكومت 

انـد؛ امـا      درباره زمان پايان حكومت او و جانشيني پـسرش حـسن چيـزي گـزارش نكـرده                

.  ه 339بود؛ زيرا سـال     .  ه 341تا.  ه 339هاي    توان حدس زد كه اين اتفاق بين سال         مي

هاي آشـتي     سال تحويل دادن حجرالاسود است كه اقدامي صلح طلبانه و ناشي از سياست            

 كـه   ٤٣.باشـد   سال اقدام آنان براي تـصرف بـصره مـي         .  ه 341جويانه احمد است و سال      

 قـدرت رسـيدن     اقدامي توسعه طلبانه و حاكي از تغيير نگرش سياسي در رأس قدرت و به             

  .شخصي ديگر است

  

  حكومت حسن الاعصم، دوره چالش در روابط خارجي

اين ابهام  . زمان دقيق به قدرت رسيدن حسن ملقب به اعصم در منابع ذكر نشده است             

را .  ه 341اما به طور تقريبـي سـال      . حتي درباره نسبت او با ابومنصور احمد نيز وجود دارد         

به اعتقاد بعضي از منـابع، حـسن بـن          . ن در نظر گرفت   توان سال به قدرت رسيدن حس       مي

 اما با مقايسه منـابع دسـت اول و تحقيقـات جديـد ايـن                ٤٤احمد برادر ابوطاهر بوده است،      

در واقع او پسر ابو منصور احمد بن حسن بود كـه بعـد از پـدرش بـه        . شود  سخن باطل مي  

 ـ      ٤٥.حكومت قرامطه بحرين رسيد    كـه  .  ه 354ا سـال     از اوضاع حكومت قرامطه بحرين ت

  .شود، اطلاع ديگري در دست نيست موضوع عمان مطرح مي

هنگامي كـه در    . در پي تسلط بر عمان برآمدند     .  ه 354ها قبل از      قرامطه بحرين سال  

بعـضي از ايـشان بـه       . ميان مردم عمان اختلاف افتاد و كار به جنگ كـشيد          .  ه 305سال  
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 برعمان مستولي شد و والي عمـان از راه دريـا            ابوطاهر.  ه 315درسال  . قرمطيان پيوستند 

 354در سـال  . دخالت قرامطه در امور عمان آغاز گرديد      .  ه 315از سال   . به فارس گريخت  

نافع مولاي سياه پوست يوسف بـن       (احمد معزالدوله با فرستادن نقيبي به عمان از نافع          . ه 

گـردن نهـد و در   ) احمـد ( او  ، امير عمان، خواست كه به فرمـان       )وجيه امير قبلي عمان بود    

وقتي مردم عمان از توافـق نـافع آگـاه شـدند نـافع را               . خطبه و سكه نام احمد را ذكر كند       

قاضـي شـهر    . بيرون كردند و نماينده قرمطيان هجر را آورده و شهر را به او تسليم كردنـد               

د كـه   مردي گرانمايه بود كه با سران شهر، پس از دور كردن نـافع از كـشور، بـر آن شـدن                    

ابن طغان از سرداران كوچك عمان بود       . مردي به نام ابن طغان را به اميري كشور گمارند         

امـا  . تر از خود، هشتاد تن از آنان را دستگير و قتـل عـام كـرد                 و از ترس سرداران والامقام    

برادرزاده يكي از مقتولان، ابن طغان را به قتل رساند و مردم به حكومت اميري ديگـر بـه                   

الوهاب بن احمد رضايت دادند و علي بن احمـد، از دبيـران معـروف قرمطيـان، بـه              نام عبد 

علي بن احمد به بهانه پرداخت حقوق به سپاهيان و بدگمان كـردن             . دبيري او انتخاب شد   

سپاهيان سياه پوست به امير، اين سپاهيان را با خود همراه كرد و آنها با او بيعت كردنـد و                    

 از قدرت كنار رود و بـه جـاي او علـي بـن احمـد را بـه قـدرت                     از عبدالوهاب خواستند كه   

در اين زمان معزالدوله كه براي جنگ با عمران بن شاهين به واسط رفته بود بـه                 . رساندند

معزالدوله پس . سبب نگراني از تسلط قرامطه برعمان، سپاهي به سوي عمان گسيل داشت

ميان و تركـان بـه فرمانـدهي ابـوالفرج          از مشورت با نافع، حاكم قبلي عمان، سپاهي از ديل         

عمان كرد و حكومت عمان را به اين فرمانده واگذار نمود و نـافع              محمد بن عباس را روانه      

هـاي كمكـي      هنگامي كه سپاه معزالدوله به سيراف رسـيد، كـشتي         . را همراه لشكر فرستاد   

. اش عضدالدوله نيز به آنان پيوست و ابوالفرج و سپاهيانش عمان را اشغال كردنـد                برادرزاده

اين نخستين رويارويي   .  كشتي عماني را سوزاندند    79آنان كشتاري بزرگ به راه انداختند و        

نظامي قرامطه بحرين و آل بويه براي سيطره بر عمان بود كه با پيروزي آل بويه به پايان                  

  ٤٦ .رسيد
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  شام، عامل بحران

. زمان دقيق آغاز اختلافات قرامطه بحرين با فاطميان مصر به درستي مشخص نيـست       

 ايـن   ٤٧ .هايي را با فاطميان از خـود نـشان دادنـد            نيقرامطه دشم .  ه 358تا پيش از سال     

با بـه قـدرت رسـيدن المعـز         . هاي ايدئولوژيكي آنان بود     اختلافات ناشي از مسائل و تفاوت     

اي داير بر تـصديق محمـد         خليفه فاطمي، وي كوشيد كه با عقد مصالحه       .)  ه 365-341(

و ايـن كـه فاطميـان خلفـا و          بن اسماعيل به مقام امام هفتم اسماعيليان و قائم و مهـدي             

احفاد او هستند و نيز رسـميت بخـشيدن بـه تعـاليم جهـان شناسـي نوافلاطـوني، بيعـت                     

اسماعيليان شرقي را حفظ كند؛ ولي قرامطه بحـرين بـر آشـتي ناپـذيري خـود بـا عقايـد                     

  ٤٨.فاطميان اصرار ورزيدند

 ـ    . قرامطه به مصر و شام هجوم بردند      .  ه 350درسال   راي كمـك بـه     اين اقدام آنـان ب

قرامطه بحرين بـا    .  ه 360اما درسال   . فاطميان انجام شد كه قصد تسخير مصر را داشتند        

در مورد دلايل اين تغيير موضع قرامطه گفته شده كـه زمـاني             . فاطميان به جنگ پرداختند   

كه معزالدين خليفه فاطمي بر مصر مستولي شد، فرمانده لشكريان او به نام جعفر بن فلاح                

اين اقدام جعفر بن    . ق استيلا يافت و آن را از دست ابن طغج، امير شام، بيرون آورد             بر دمش 

فلاح باعث ضرر و زيان به منافع اقتصادي قرامطه شد، زيـرا قرامطـه پـيش از آن از ابـن                     

 پس از تصرف شام به      ٤٩ .گرفتند  طغج، حكمران دمشق، ساليانه سيصد هزار دينار خراج مي        

صم خراج مرسوم را از ابن فلاح مطالبه كـرد، ولـي ابـن فـلاح     دست ابن فلاح، حسن الاع    

حـسن در   . خليفه مصر نيز از جسارت حسن خشمگين شد و او را تهديد كـرد             . خراجي نداد 

ما به دنبـال    . ات رسيد، دستاوردش اندك و برتري خواهي آن بيش بود           نامه«: جواب نوشت 

 زماني به معزالدين ارسـال شـد كـه           اين نامه  ٥٠.»اين نامه رو به سوي تو نهاديم، والسلام       

. حسن تبليغات درباره خلافت فاطمي را متوقف كرده و به طرف عباسيان متمايل شده بود              

كردند و از     قرمطيان تا پيش از ماجراي تصرف شام به دست فاطميان به نام آنان تبليغ مي              

  ٥١ .كردند و به پيشوايي روحاني آنان معترف بودند آنان طرفداري مي

عز الدوله بختيار فرزند احمد معزالدوله بويهي كه بعد        (الاعصم از عزالدوله بختيار     حسن  
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از مرگ پدرش جانشين او شد اما بعدها قلمرو او بـه دليـل اخـتلاف بـا عـضدالدوله پـسر                      

تقاضاي كمك مالي و    ). عمويش تحت فرمانروايي عضدالدوله در آمد و عزالدوله كشته شد         

ظاهراً تقاضاي  .  مصر و شام شد تا فاطميان را از مصر براند          نظامي كرد و خواستار حكومت    

اخير اجابت نشد و به احتمال زياد خليفه از امضاي فرمان انتـصاب وي امتنـاع كـرد و بـه                     

سـنت را   ) يعني فاطميـان  (مصريان  . اند و پيرو يك كيش      همة اينان قرمطي  «: بختيار گفت 

 حجاج را قتل عام كردند، حجرالاسود را        لگدمال كردند و فقيهان را كشتند و اين قرمطيان        

   ٥٢ .»هاي بسيار شدند ربودند و مرتكب سفاكي

حسن براي كسب حمايـت از طـرف خليفـه و عزالدولـه، لبـاس سـياهي را كـه شـعار                      

هـاي قرمطيـان و نيـز لبـاس خلفـا و خطيبـان                در حالي كه پرچم   ،  عباسيان بود برتن كرد   

  ٥٣.فاطمي سفيد بود

ام از عزالدوله مساعدت مالي و سلاح طلب كرد و عزالدوله           حسن در حركت به سوي ش     

درخواست او را اجابت كرد و در مسير حركت قرمطيان به شام در شهر كوفه، احتياج مـالي                  

گروهـي از بـدويان و      . و سلاح آنها را تأمين كرد و قرامطه به سمت شـام حركـت كردنـد               

ند ابن فلاح را شكست دهند و به        گردان به لشكر حسن پيوستند و قرامطه موفق شد        بيابان

در اين زمان گروهي از اعراب، سـربازان        . آنان رمله و دمشق را تصرف كردند      . قتل برسانند 

.  به آنان پيوستند و قرامطه در عـين شـمس مـصر تجمـع كردنـد                ٥٤ها وكافوريان   اخشيدي

 خيانت لي با قرامطه درگير شدند كه در نهايت بايسپاهيان مصري به فرماندهي جوهر سيس

حسن براي تهييج يـاران خـود بـه جنـگ           . اعراب قرامطه شكست خوردند و عقب نشستند      

  : شعري به اين مضمون مي خواند
    پس از اين رو خون من بين آنان روان گردد،     مردان عرب گمان كردند از آنان درگذشتيم،

  ٥٥ . نيل مرا سيراب نكند و خاكت را سيراب نكنم، رود   اي مصر اگر من زمين تو را از خوني مشروب

دو شـاخه اصـلي     .  ه 358موضوع فتح مصر و تصرف شام به دست فاطميان در سـال             

حسن بعد از شكـست عـين شـمس بـه احـساء            . اسماعيليه را بيش از پيش از هم جدا كرد        

در نتيجه اين درگيري قرامطه بحرين به طرف عباسـيان و آل بويـه تمايـل پيـدا                  . برگشت
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از حمايـت   . ه 365 و   363هـاي     هاي بعدي خود با فاطميـان در سـال          كردند و در درگيري   

  ٥٦ .فعالانة عزالدوله بختيار و ابوتغلب حمداني برخوردار شدند

، ديدگاه و موضـع      ه 360هاي قرامطه با فاطميان مصر در سال          نكته مهم در درگيري   

اسي، پرچم  حسن رهبر قرامطه براي جلب حمايت آل بويه و خليفه عب          . خليفه عباسي است  

بـا وجـود مـشكلاتي كـه        . خود را عوض كرد و دست از تبليغ به نفـع فاطميـان برداشـت              

شوراي عقدانيه مخالف قطع ارتباط با فاطميان و تبليـغ بـه نفـع              (طرفداران فاطميان مصر    

متوجه قدرت حسن كردند، خليفه عباسي نيـز موضـعي منافقانـه در قبـال               ) عباسيان بودند 

هنگامي كه حسن به طرف المعز لشكركشي كرد، المعز با عـزل            . قرمطيان در پيش گرفت   

حسن از قدرت و دادن قدرت قرامطه به فرزند ابوطاهر باعـث شورشـي در بحـرين شـد و                    

گـري بـين      شورشيان در غيبت حسن، احساء را تصرف كردند، خليفـه عباسـي بـا ميـانجي               

حريك صحرانشينان و بدويان    طرفين آشتي برقرار كرد، ولي با سياستي مزورانه، اقدام به ت          

خليفه با دادن رشوه به بدويان سپاه، آنان را از اطراف حسن پراكنده كرد              . سپاه قرامطه كرد  

منهـزم  .  ه 360و لشكريان مصر با اسـتفاده از ايـن فرصـت لـشكريان حـسن را درسـال        

 خليفه  .هاي قرامطه بود     اين اقدام خليفه ناشي از سوءظن و بدگماني به سياست          ٥٧ .ساختند

در درگيري بـه سـر ببرنـد ولـي در           ) فاطميان و قرامطه  (داد كه دو قدرت رقيب        ترجيح مي 

تخمين ميزان قدرت فاطميان دچار اشتباه شده بود؛ زيرا شكست قرامطـه باعـث افـزايش                

هاي بعد مشكلات فراواني را براي خلافت عباسي          قدرت فاطميان مصر شد و آنان در سال       

  .ايجاد كردند

شواي قرامطه، بعد از شكست عـين شـمس، از اقـدام عليـه فاطميـان دسـت                  حسن، پي 

 ٥٨دوباره به سوي دمشق حركت كرد و رمله را تصرف نمـود؛           .  ه 361برنداشت و در سال     

دوباره بين قرامطه و فاطميـان درگيـري   .  ه 363در سال . اما به سرعت آن را از دست داد     

زمـاني كـه المعـز در گذشـت،         .  ه 365ر سال د. در آن مغلوب شدند   اتفاق افتاد كه قرامطه     

الپتكين ترك، از موالي احمد معزالدوله، وقتي بر عزالدوله         . حسن به سرزمين شام طمع كرد     

در آن ايام اوضاع دمشق آشفته بود . بختيار عاصي شد از او شكست خورد و به دمشق رفت   
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 فـاطمي مـدارا كـرد تـا او          الپتكـين بـا المعـز     . ها، الپتكين را بر خود امير ساختند        و دمشقي 

العزيز، جوهر سردار خـود را بـا        . درگذشت، ولي با پسرش العزيز دوم شروع به مخالفت كرد         

الپتكين از حسن الاعصم كمك خواست و حسن پس از نبردي           . سپاهي به جنگ او فرستاد    

در . العزيز به طرف شام حركت كرد و سپاه متحدين را شكست داد           . رمله را از جوهر گرفت    

 ايـن   ٥٩ .اين جنگ الپتكين اسير شد و حسن به طبريه گريخت و از آن جا به احساء رفـت                 

  .آخرين اقدام حسن براي در دست گرفتن شام بود كه با شكست مواجه شد

ها حكمرانـي قرامطـه بحـرين در          حسن بن احمد معروف به حسن الاعصم بعد از سال         

٦٠ .وفات يافت .  ه 366سال  
فرزندان ابوسعيد حسن جنابي بـه نـام        بعد از وفات او يكي از        

اما دوران حكومت او بيش از يـك سـال          . ابويعقوب يوسف بن حسن جنابي به قدرت رسيد       

٦١ .در گذشت . ه 367طول نكشيد و درسال     
با مـرگ آخـرين حـاكم از فرزنـدان ابوسـعيد             

  .جنابي، قدرت به شوراي سادات منتقل شد

  

  حكومت شوراي سادات

 بحرين شكلي جمهوري گونه داشت و گروهي از بزرگان بـه  روش حكومتداري قرامطه 

ايـن شـورا در     . نام شوراي عقدانيه يا شـوراي سـادات بـر كـار حكومـت نظـارت داشـتند                 

هنگامي كه حـسن الاعـصم فرمـانرواي        . كردند  سياستگذاري قرامطه نقش مهمي ايفا مي     

ي متمايل شد، بـا     قرامطه به خاطر تصرف شام و درگيري با فاطميان به طرف خليفه عباس            

.  ه 367بعد از مـرگ ابويعقـوب يوسـف، در سـال            . مخالفت شوراي سادات مواجهه گرديد    

شورا تصميم گرفتند حكومت را از خاندان جنابي بگيرند و دو نفر به نام جعفر و اسحاق بـه                   

  .به احتمال زياد اين دو جزء شوراي عقدانيه بود. زعامت پيشنهاد شدند

با روي كارآمدن شوراي سـادات،      .  كوچيدند ٦٢»اوال«اء به جزيره    خاندان جنابي از احس   

دعوت دوباره به سوي فاطميان آغاز شد و آنان سياست حسن در پيروي از عباسيان را كنار 

  ٦٣ .گذاشتند
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  روابط خارجي شوراي سادات

در بررسي روابط خارجي قرامطه در عصر رهبري شوراي سادات، لازم است نگاهي بـه               

هاي عضدالدوله با عزالدوله و سياست قرامطه در اين خصوص            ويه و درگيري  تحولات آل ب  

زماني كه عضدالدوله با پسر عمـويش عزالدولـه بختيـار اخـتلاف پيـدا كـرد                 . داشته باشيم 

 ابوبكر محمد بن علي شـاهويه، سـردار قرمطيـان،           ٦٤ .قرامطه از عضدالدوله حمايت كردند    

او مانع قرائت خطبـه، بـه نـام بختيـار شـد و در               . ردايالت كوفه را به نام عضدالدوله فتح ك       

 بعد از اقدام ابـوبكر و تـسلط         ٦٦. براي عضدالدوله دعوت كرد    ٦٥نواحي سورا، جامعين و نيل    

عضدالدوله برعراق عرب، در كوفه نظرها در مورد قرامطه چنان تغييـر كـرد كـه چـون در                   

بي، به كوفه رسيد، تا سه      خبر مرگ ابويعقوب يوسف، آخرين امير سلسله جنا       .  ه 367سال  

در سراسـر دوران زنـدگي عـضدالدوله،     . روز بازارهاي شهر را به عنـوان سـوگواري بـستند          

اي مثبت داشتند، نماينده رسمي آنان به نام ابوبكر بن شاهويه در دربـار آل               قرمطيان وجهه 

 ـ           ٦٧ .بويه نفوذ فراواني داشت    ان هم عزالدوله و همچنـين عـضدالدوله اقطاعـاتي بـه قرمطي

٦٨ .واگذار كردند 
هـا، كـه در زمـان عزالدولـه           هنگامي كه عضدالدوله براي جنگ با رومـي        

قدرت گرفته بودند، با فاطميان به توافـق رسـيد، موضـوع قرامطـه يـك مـسئله مهـم در                     

هـاي خـود عليـه داعيـان          بنـابراين عـضدالدوله در اقـدام      . سياست خارجي عضدالدوله شد   

اين اقدام عضدالدوله باعث افزايش قدرت      . ي به خرج داد   اسماعيلي و قرامطه تسامح بيشتر    

 با عـضدالدوله، موجـب تـسامح         باالله خليفة فاطمي   لعزيزااتحاد  . قرامطه و توقعات آنان شد    

قرامطـه بـا وجـود      .  ه 368اي كـه در سـال         فاطميان در قبال قرامطه نيز گرديد به گونـه        

طميان با پرداخـت هفتـاد هـزار دينـار          شكست از العزيز به اطاعت فاطميان در نيامدند و فا         

  ٦٩ .قرامطه را قانع كردند تا به احساء برگردند

  

  درگيري صمصام الدوله بويهي با قرامطه

صمـصام  . درگيري بين جانشينان او بالا گرفت     .  ه 372بعد از مرگ عضدالدوله درسال    

ي بـا قرامطـه     او رابطه خوب  . الدوله پسر عضدالدوله توانست كنترل عراق را در دست بگيرد         
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نماينده رسمي قرامطه در بغداد، ابوبكر بن شاهويه، در درگيري بين شرف الدوله با              . نداشت

در عمان به نفع صمصام الدوله وارد عمـل شـد و سـعي              .  ه 374صمصام الدوله، در سال     

از حاكمان عمان كه تحت حمايت آل بويه        (كرد حاكم عمان، ابوجعفر استاد هرمزبن حسن        

را ـ كه پسرش ابوالحسن در بغداد گروگان بود ـ به طرفداري از صمـصام    ) ه بودهقرار گرفت

او موفق به قبولاندن ذكر نام صمصام الدولـه در خطبـه نمـاز جمعـه و                 . الدوله ترغيب كند  

صمصام الدوله اين مطلب را رسماً به مناطق        . اطمينان يافتن از بيعت پيشوايان و رعايا شد       

امـا  . براي استاد هرمز خلعت فرستاد و پسرش را ترفيـع مقـام داد            زير نفوذش اعلام كرد و      

شرف الدوله با فرستادن سپاهي به فرماندهي ابونصر خواشاده به سوي عمان به اين عمـل                

در اين جنگ هرمز شكست خورد و در فارس زنداني گرديـد            . استاد هرمز واكنش نشان داد    

هاي ابـن شـاهويه        بعد از شكست فعاليت    ٧٠ .و شرف الدوله حاكمي وفادار به جاي او نشاند        

اش ابن سعدان وزيـر مـورد غـضب صمـصام الدولـه قـرار گرفتنـد و                    در عمان، او و حامي    

  ٧١ .ها به قتل رساند صمصام الدوله، ابن شاهويه را زنداني كرد و بعد

شـان در بغـداد بـه         جعفر و اسحاق، رهبران قرامطه، بعد از اطلاع از دستگيري نماينـده           

بنابراين به طـرف كوفـه لشكركـشي        . گرش صمصام الدوله درباره قرامطه پي بردند      تغيير ن 

صمصام الدوله با آنها به ملاطفت رفتـار كـرد و از سـبب              . كردند و آن جا را تصرف نمودند      

. شان را علت ايـن لشكركـشي بيـان كردنـد            شان پرسيد كه قرامطه دستگيري نايب       حركت

يكي از بزرگان قرامطه به نام      . مردم منطقه كوفه كردند   آوري خراج از      قرامطه اقدام به جمع   

حركـت كـرد و صمـصام الدولـه         ) حلّه امـروزي  (ابوقيس حسين بن منذر به طرف جامعين        

امـا قرامطـه دوبـاره      . سپاهي به مقابله او فرستاد كه در حين درگيري ابوقيس كـشته شـد             

توانستند قرامطه را   .  ه 375لشكركشي كردند كه اين بار نيروهاي صمصام الدوله در سال           

پايان كار قرامطه در عـراق بـود،        .   ه 375درگيري سال . در نزديكي قادسيه قتل عام كنند     

به طوري كه پس از آن ستاره اقبالشان افول كـرد و حتـي بـدويان هـم از پيرامـون آنـان                       

   ٧٢ .پراكنده شدند
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  پايان كار قرامطه بحرين

آنان به احساء برگشتند و بين      .  ه 375در سال بعد از شكست قرامطه از صمصام الدوله        

اين ماجرا باعث جنگ داخلي شد و جنگ        . جعفر و اسحاق بر سر رياست قوم اختلاف افتاد        

در اطراف بحرين جماعتي از اعـراب بودنـد كـه           . داخلي سبب ضعف قرامطه بحرين گرديد     

جستند؛ البته گـاهي     همواره قرمطيان براي مقابله و جنگ با دشمنان خود از آنان ياري مي            

بزرگترين اين قبايل، بني تغلب، بني عقيـل و         . كردند  نيز با آنان درگيري و اختلاف پيدا مي       

گـروه انبـوهي از بنـي       .  ه 378در سـال    . گفتند  بني سليم بودند كه آنان را بني منتفق مي        

كه در  منتفق به رهبري اسفار از قبيله بني عقيل توانستند قرامطه بحرين را شكست دهند               

اين نبرد سركردگان قرامطه كشته شدند و بحرين به تصرف قبايل بـدوي درآمـد و اسـفار                  

                   ٧٣ .ها به فرزندانش رسيد براي الطائع باالله عباسي دعوت كرد و قدرت بعد

  

  گيري نتيجه

قه اي از اسماعيليان بودند توانستند با رهبري قدرتمند ابوسعيد بر منط            قرامطه كه شاخه  

اين دولت به طـول يـك قـرن خلافـت           . بحرين و شرق شبه جزيره عربستان مسلط شوند       

هـاي متعـدد بـه منـاطق حاصـلخيز            عباسي را مورد تهديد قرارداد؛ قرامطه بحرين با حمله        

. عراق و حتي حومه بغداد، نگراني شديدي بين مردم عراق و خلفاي عباسي ايجـاد كردنـد                

او بـا حملـه بـه       . اهر، قرامطه بحرين را قدرتمند ساخت     جانشين ابوسعيد يعني پسرش ابوط    

هاي حجاج و سرقت حجرالاسود، خلافت عباسـي و مـسلمانان را دچـار نگرانـي و                   كاروان

تشويش نمود، هر چند اقدام در كشتار و اسارت حجاج باعث بدنامي قرامطـه شـد ولـي از                   

مواره رابطـه نزديكـي     دولت قرامطه بحرين ه   . سوي ديگر باعث افزايش قدرت آنان گرديد      

با دولت فاطميان مصر داشت و خلافت فاطمي را به عنوان رهبري روحاني قبـول داشـت؛                 

اما در زمان جانشينان ابوطاهر، مانند حسن الاعصم، اين دولت با فاطميـان اخـتلاف پيـدا                 

هـاي متعـدد بـين        ها كه بيشتر بر سر تسلط بر شـام بـود باعـث جنـگ                كرد و اين اختلاف   

دولت . هاي زيادي داشتند    حرين و فاطميان مصر شد كه از نظر اعتقادي مشابهت         قرامطه ب 
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قرامطه بحرين بعد از حدود يك قرن به دليل اختلافات داخلي و افـزايش قـدرت رقبـايي                  

  .چون آل بويه و فاطميان مصر فرو پاشيد

  

  ).ه  301 – 281(ابوسعيد حسن جنابي . 1

  
  ابويعقوب يوسف بن حسن. 6  ابومنصور احمدبن حسن. 4  هر سليمان بن حسنابوطا. 3  ابوالقاسم سعيد بن حسن. 2

  .) ه 367 – 366      (  .) ه 340 – 322     (  .) ه 322 – 311    (    .)ه  366 – 301     (

  

  )حسن الاعصم(حسن بن احمد. 5          

  .) ه 366 – 340        (          

  

  )عقدانيه(حكومت شوراي سادات . 7

  

  اسحاق    جعفر

  )به صورت مشترك حكومت كردند.  ه 378 تا 367از سال      (
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  هانوشتپي

                                                 
 موسـسه   :تهـران (اي    ، ترجمـه فريـدون بـدره      هاي اسلامي   سلسلهكليفورد ادموند باسورث،    . 1

  .116ص ) 1371مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

 انتشارات صـدا    :تهران( نيا    ترجمه مسعود رجب   عصر زرين فرهنگ ايران،   فراي،  .ن.ريچارد. 2

  .151ص) 1375و سيما، چاپ سوم، 

گويند چون  قرمط در لغت يعني ريز بودن خط و نزديكي كلمات و خطوط به يكديگر و مي               . 3

. گذاشت به اين لقب خوانده شـد      د را هنگام حركت نزديك به هم مي       خوحمدان كوتاه بود و پاهاي      

  ).، حرف ق231دهخدا، ص . (مسرخ چش) كريمه(كلمه قرمطي از لغت نبطي 

 شـركت سـهامي چـاپ و    :تهـران ( ترجمه علي هاشمي حـائري      الكامـل، عزالدين ابن اثير،    . 4

 .281-280ص) 1351ارات كتب ايران، انتش

 ترجمـه علـي هاشـمي       هاي تخريبي،   هاي سري و جنبش     تاريخ جمعيت محمد عبداالله عنان،    . 5

؛ سـيد احمدرضـا خـضري،      39 ص) 1358 سـوم،     انتشارات كتابخانه بهجت، چاپ    :تهران(حائري  

 .121ص) 1378 انتشارات سمت، :تهران (تاريخ خلافت عباسي از آغاز تا پايان آل بويه

 بنگـاه ترجمـه     :تهـران ( ترجمه هادي جزايري     تاريخ دول و ملل اسلامي،    كارل برو كلمان،    . 6

 .197ص) 1326نشر كتاب، چاپ اول، 

 موسـسه انتـشارات آگـاه،       :تهـران (ترجمه ابوالقاسم پاينده     تاريخ عرب، ليپ خليل حتّي،    يف. 7

 .569ص ) 1366چاپ دوم، 

 انتشارات  :تهران( ترجمه ابوالقاسم پاينده     مروج الذهب، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي،      . 8

؛ ابي الفرج عبدالرحمن بي علي بن محمـدبن         671 ، ص 2ج  ) 1374علمي و فرهنگي، چاپ پنجم،      

، الجزء الثالث عشر،    ) م 1992 دارالكتب العلميه،    :بيروت (اريخ الامم والملوك  المنتظم في ت  جوزي،  
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 تـصحيح و اهتمـام      تجارب الـسلف،  ؛ هندوشاه بن سنجر بن عبداالله صاحبي نخجواني،         22-23 ص

؛ محمد بـن علـي بـن طباطبـا          196 ص) 1357 كتابخانه طهوري، چاپ سوم،      :تهران(عباس اقبال   

 بنگـاه ترجمـه و نـشر        :تهران( ترجمه محمد وحيد گلپايگاني      فخري،تاريخ  معروف به ابن طقطقي،     

 مكتـب   :بيـروت  (البدايـه والنهايـه   ؛ ابي الفداء اسماعيل بن كثير الدمـشقي،         353ص) 1350كتاب،  

 40 ص پيـشين، ؛ محمد عبداالله عنـان،  114-115 الجزءالحادي العشر، ص) 1993التحقيق التراث،  

 النجوم الزاهره في ملوك مـصر و القـاهرة        سف بن تغري بردي،     ؛ جمال الدين ابي المحاسن يو     42 -

- 128الجـزء الثالـث؛ ص      ) ]تابي[ الثقافة والارشاد القومي الموسسه المصريه العامه،        ة وزار :مصر(

129. 

 ترجمـه   تـاريخ الرسـل والملـوك،     ؛ محمد بن جرير طبري،      284، ص 12 ج پيشين،ابن اثير،   . 9

؛ عبـدالرحمن بـن محمـد،       6647 ، ص 15 ج) 1375رات اسـاطير،     انتـشا  :تهـران (ابوالقاسم پاينده   

تحقيقـات فرهنگـي،      موسسه مطالعـات و    :تهران(ترجمه عبدالمحمد آيتي    ) تاريخ ابن خلـدون   (العبر

 .121، ص3ج ) 1366چاپ اول، 

 شـركت   :تهـران ( به اهتمـام ايـرج افـشار         مسالك وممالك، ابوالحسن ابراهيم اصطخري،    . 10

 .131 - 130ص) 1368نگي، انتشارات علمي و فره

 انتـشارات   :تهـران ( به كوشش محمـد دبيرسـياقي        سفرنامه،ناصرخسرو قبادياني مروزي،    . 11

؛ ابـو حيـان التوحيـدي،       42  ص ،  پيشين؛ محمد عبداالله عنان،     198 ص) 1373زواره، چاپ پنجم،    

احمد امين و احمد     الجزء الاول الي الجزء الثالث، صحه و ضبطه و شرح غريبه             الامتاع و الموانسته،  

 .77 الجزء الثاني، ص) ]تابي[بيروت، منشورات دارالمكتبة الحياة، (الزين 

 .198  صپيشين،كارل برو كلمان، . 12

؛ محمد بن خاوند شاه بلخي معـروف بـه          659-658 پيشين، ص    مروج الذهب، مسعودي،  . 13

مركـز انتـشارات علمـي،       :تهران( تهذيب و تلخيص از دكتر عباس زرياب         روضة الصفا، ميرخواند،  
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 .6700، ص15 ج پيشين،طبري، . 493، ص 3ج ) 1375چاپ دوم، 

 ـ؛ في  136، ص 13  ج پيـشين، ؛ ابـن اثيـر،      6781 ، ص 15 ج   پيـشين، طبري،  . 14 پ حتـي،   لي

 :بيـروت ( الطبعـة الثانيـة      تكملـه تـاريخ الطبـري،     ؛ محمد بن عبدالملك الهمداني،      569  ص پيشين،

؛ ابـي الفـلاح عبـدالحي بـن         198  ص پيـشين، ناصرخسرو،  . 14 ص) م1961المطبعة الكاتوليكية،   

 مكتبه القدسي بجـوار الازهـر بالقـاهرة،         :المصر (شذرات الذهب في اخبار من ذهب     العماد الحنبلي،   

 .192 الجزء الثالث، ص)  ق1350

 .129-130، ص3 جپيشين،ابن خلدون، . 15

 از ديـن  6د از رحلـت پيـامبر اكـرم   رده يا اهل رده گروهي از قبايل عربستان بودند كه بع          .16

 .اسلام برگشتند و در دوره خلفاي راشدين سركوب شدند

 .192  الجزء الثاني، صپيشين،ابي الفلاح الحنبلي، . 17

 :تهـران ( ترجمه محمد سعيد حنايي كاشـاني  احياي فرهنگي درعهد آل بويه،   جوئل كرمر،   . 18

 .113 ص) 1375ي، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

 ،در دولت قرامطه بحـرين، رهبـران بيـشتر رهبـران          . (125 ، ص 3 ، ج پيشينابن خلدون،   . 19

شدند و امور جامعه به دست مجمعـي از شـيوخ كـه بـه آن عقدانيـه                    جنگي و سياسي محسوب مي    

 )شد  اداره مي،گفتند مي

التنبيـه   بن حسين مسعودي،     ؛ ابوالحسن علي  40  ص پيشين،محمد بن عبدالملك همداني،     . 20

  .369 ص) 1349 بنگاه ترجمه و نشر كتاب، :تهران( ترجمه ابوالقاسم پاينده و الاشراف،

 انتـشارات تـوس،     :تهـران ( ترجمه علي نقي منزوي      تجارب الامم، ابوعلي مسكويه رازي،    . 21

 .212 ، ص5 ج) 1376چاپ اول، 

 .44  صپيشين،الهمداني، . 22

 .130، ص 3ج پيشين،، ابن خلدون. 23

 .117  صپيشين،باسورث، . 24
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؛ ريچـارد   52-54  ص پيـشين، ؛ الهمداني،   692-693 ، ص 2  ج مروج الذهب، مسعودي،  . 25

 .125  صپيشين،؛ خضري، 125 ، ص3  جپيشين،؛ ابن خلدون، 225  صپيشين،فراي، 

  ج پيـشين، ؛ ميرخواند،   224 ، ص 2  ج پيشين،؛ ابن تغري بردي،     62  ص پيشين،الهمداني،  . 26

؛  373 ص التنبيـه و الاشـراف،    ؛ مسعودي،   184-182 ، ص 11  ج پيشين،؛ ابي الفداء،    500 ، ص 3

؛ بلعمـي،   77-78  الجـزء الثـاني، ص     پيـشين، ؛ التوحيـدي،    281 ، ص 13  ج پيـشين، ابن جـوزي،    

؛ عريب بن سعد    1626 ، ص 3 ج) 1373 نشرالبرز،   :تهران( تصحيح محمد روشن     تاريخنامه طبري، 

 ، ص 16 ج) 1375 انتشارات اسـاطير،     :تهران( ترجمه ابوالقاسم پاينده     يخ طبري، دنبالة تار قرطبي،  

؛ خواجه نظام الملك ابـوعلي حـسن بـن علـي بـن       357  ص پيـشين، ؛ ابن طقطقي،    6921-6922

-280ص) 1372 انتـشارات اسـاطير،      :تهـران ( تصحيح عباس اقبال     سياست نامه، اسحاق طوسي،   

 .280، ص5   جپيشين،؛ ابن مسكويه، 277

 انتـشارات   :تهـران ( ترجمه محمـد بـاقر اميـر خـاني           قرمطيان بحرين و فاطميان،   دخويه،  . 27

 .117  صپيشين، ؛ باسورث، 86-85 ، ص )1371سروش، 

 .117  صپيشين،كرمر، .جوئل ل. 28

؛ 302 -301 ، ص 3  ج پيـشين، ؛ ابـن تغـري بـردي،        126 ، ص 3 ، ج پيشينابن خلدون،   . 29

 .88  صپيشين،دخويه، 

؛ 222  ص پيـشين،  ؛ نخجـواني،     1626، ص   3  ج پيشين،؛ بلعمي،   56  ص پيشين،،  دخويه. 30

 .42  صپيشين،محمد عبداالله عنان، 

؛ محمد عبـداالله    500 ، ص 3  ج پيشين،؛ ميرخواند،   40 - 39 ، ص 13  ج پيشين،ابن اثير،   . 31

 .126 ، ص3  جپيشين،؛ ابن خلدون، 42  صپيشين،عنان، 

 پيـشين، ؛ نخجواني،   204، ص 14  ج پيشين،؛ ابن اثير،    166، ص 6 ج   پيشين،ابن مسكويه،   . 32

 پيشين،؛ ابن جوزي،    386  ص التنبيه والاشراف، ؛ مسعودي،   392 ص پيشين،؛ ابن طقطقي،    222 ص

 .80، ص 14ج
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 .70- 67 صپيشين،؛ دخويه، 115  صپيشين،كرمر، .جوئل ل. 33

 .42 صپيشين،؛ محمد عبداالله عنان، 151-150 صپيشين،ناصرخسرو، . 34

 . 84  صپيشين، دخويه، .35

 .90 ـ86، ص 6  جپيشين،ابن مسكويه، . 36

؛ الهمـداني،   278  ص التنبيـه والاشـراف،   ؛ مسعودي،   280-281  ص پيشين،نظام الملك،   . 37

 .115  صپيشين،كرمر، . ؛ جوئل ل139  صپيشين،

 .71  صپيشين،دخويه، . 38

؛ 331 ، ص 2  ج پيـشين،  ؛ ابـي الفـلاح الحنبلـي،      281 ، ص 3  ج پيشين،ابن تغري بردي،    . 39

 .88ص پيشين، دخويه، 

 .126، ص3 جپيشين،ابن خلدون، . 40

برادران بريدي از كارگزاران خلفاي عباسي در پايان قرن سوم و آغاز قرن چهارم هجري               . 41

 .بودند كه داراي قدرت زيادي در اداره امور خلافت بودند

 .90 صپيشين،دخويه، . 42

 .186 ، ص6  جپيشين،ابن مسكويه، . 43

 .43  صپيشين،محمد عبداالله عنان، . 44

؛ ابـن تغـري     127 ، ص 3  ج پيـشين، ؛ ابن خلـدون،     25-26 ، ص 15  ج پيشين،ابن اثير،   . 45

 . 59-58، ص 4  جپيشين،بردي، 

 .271-286، ص 6  جپيشين،ابن مسكويه، . 46

 ـ :تهران(، ترجمه حسن انوشه     )پژوهش دانشگاه كمبريج   (تاريخ ايران فراي،  .ن.ر. 47 شارات  انت

 .235 ، ص4 ج) 1380اميركبير، چاپ چهارم، 

 .116  صپيشين،كرمر، . جوئل ل. 48
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 .25 ، ص15  جپيشين،ابن اثير، . 49

 .50-52 ، ص15  جپيشين،ابن اثير، . 50

 .109  صپيشين،دخويه، . 51

 .43 صپيشين،؛ محمد عبداالله عنان، 73-74، ص4 جپيشين،ابن تغري بردي، . 52

 :تهـران ( ترجمه عليرضا ذكـاوتي قراگزلـو        قرن چهارم هجري،   مي در تمدن اسلا آدام متز،   . 53

 .80ص) 1377موسسه انتشارات اميركبير، چاپ سوم، 

با عنوان اخشيد كه خليفه به او بخشيد به حكومت رسـيد            .  ه 323محمدبن طغج در سال     . 54

 و  حـاكم مـصر   . ه 334و جانشين طولونيان منقرض شده، گرديد وي تـا زمـان مـرگش در سـال                 

قسمتي از سوريه بود، بعد از او دو پسرش اسماً جانشين او شـدند ولـي فرمـانرواي واقعـي للِـه و                       

اي آنان ابوالمسك كافور بود و بعدها كافور از طرف بغداد به فرمانروايي مصر رسيد، و                  خواجه نوبه 

 .در مصر صاحب قدرت بود.  ه357تا سال مرگش در سال 

؛ ابـن كثيـر،     58- 59، ص 4 ج پيـشين، ؛ ابن تغري بـردي،      26 ، ص 15 ج پيشين،ابن اثير،   . 55

 .314-313 ، ص11  جپيشين،

 . 116  صپيشين،كرمر،  .جوئل ل. 56

 .43-44  صپيشين،محمد عبداالله عنان، . 57

 . 62، ص4  جپيشين،ابن تغري بردي، . 58

 .43 صپيشين،؛ محمد عبداالله عنان، 128 ، ص3 ج پيشين،ابن خلدون، . 59

 .55، ص3 جپيشين،الحنبلي، ابي الفلاح . 60

 . 58 ، ص3  جپيشين،؛ ابي الفلاح الحنبلي، 129، ص 4 جپيشين،ابن تغري بردي، . 61

تـرين جزيـره مجمـع الجزايـر      ساحل غربي يعني جنوب خليج فارس، مهم   جزيره اوال در  . 62

 .بحرين است

 .45 صپيشين،محمد عبداالله عنان، . 63
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 .235 ، ص4  جپيشين،فراي، . ن. ر . 64

كانال نيل در نزديكي كوفه و شهر حله است كه به دست حجـاج از فـرات انـشعاب پيـدا                     . 65

 .شود كرده است و مانند نهر نيل مصر، نيل ناميده مي

، 6  ج پيـشين، ؛ ابن مـسكويه،     279 ص پيشين،كرمر،  . ؛ جوئل ل  233 ص پيشين،الهمداني،  . 66

 .438 ص

 .112 صپيشين،دخويه، . 67

 .161، ص15  جپيشين،ابن اثير، . 68

 . 109-110 صپيشين،دخويه، . 69

 .279-280 صپيشين،كرمر، .جوئل ل . 70

 .162 ، ص15  جپيشين،؛ ابن اثير، 43، ص1  جپيشين،ابو حيان التوحيدي، . 71

؛ ابـن خلـدون،     45  ص پيـشين، ؛ محمـد عبـداالله عنـان،        162، ص 15  ج پيشين،ابن اثير،   . 72

 .112 صپيشين،؛ دخويه، 128، ص3 جپيشين،

؛ ابـن خلـدون،     117  ص پيـشين، كرمـر،   .؛ جوئـل ل     45  ص پيشين،حمد عبداالله عنان،    م. 73

 .176، ص15  جپيشين،؛ ابن اثير، 130-129، ص 3 ج پيشين،
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  منابع

 ترجمه دكتر علي هاشمي حائري، تهران، شركت   الكامل في التـاريخ،    ابن اثير، عزالدين علي،      -

  .1351 سهامي چاپ و انتشارات كتب ايران،

 دراسـه و تحقيـق محمـد    المنتظم في تاريخ الملوك والامـم،  ابن الجوزي، ابي الفرج عبداالله،       -

عبدالقادر عطاء مصطفي عبدالقادر عطاء رجع و صححه نعيم زر زور، بيـروت، دارالكتـب العلميـه،                 

  .م1992

 ـشذرات الذهب في اخبار من ذهـب،  ابن العماد الحنبلي، ابي الفلاح عبدالحي،      - وار الازهـر   بج

  . ق1350بالقاهره، نشره مكتبة القدسي، 

  في ملوك مصر والقـاهرة،     ههراالنجوم الز  ابن تغري بردي، جمال الدين ابي المحاسن يوسف،          -

  .تامصر، وزارته الثقافة والارشاد لقومي الموسسة المصرية العامة، بي

تحقيقـات فرهنگـي،     عـات و   ترجمه عبدالحميد آيتي، تهران، موسسه مطال      العبر، ابن خلدون،    -

1366.  

گلپايگـاني، تهـران، بنگـاه        ترجمه محمـد وحيـد     تاريخ فخري،  ابن طقطقي، محمد بن علي،       -

  .1350ترجمه و نشر كتاب، 

 تحقيق البـرت يوسـف كنعـان، بيـروت،          تكملة تاريخ طبري،   الهمداني، محمد بن عبدالملك،      -

  . م1961المطبعة كاتوليكيه، 

اي، تهـران، موسـسه     هرترجمـه فريـدون بـد     هاي اسـلامي،    سلسلهوند،   باسورث، كليفوردادم  -

  .1371مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 
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ترجمه محمدباقر اميرخاني، تهران، انتـشارات سـروش،        قرمطيان بحرين و فاطميان،      دخويه،   -

1371.  

، ترجمه حسن انوشـه، تهـران، انتـشارات         )پژوهش دانشگاه كمبريج   (تاريخ ايـران  ،  _____ -

  .1380ميركبير، ا

 و نيا، تهران، انتشارات صـدا     ترجمه مسعود رجب   عصر زرين فرهنگ ايران،   ن،  . فراي، ريچار  -

  .1375سيما، 

 به كوشش محمـد دبيـر سـياقي، تهـران، انتـشارات             سفرنامه، قبادياني مروزي، ناصرخسرو،     -

  .1373زواره، 

 ترجمـه ابوالقاسـم      طبـري،  حـوال و آثـار    دنباله تاريخ طبـري و الا      قرطبي، عريب بن سعد،      -

  .1375پاينده، تهران، انتشارات اساطير، 

 ترجمه محمد سعيد حنايي كاشاني، تهران، احياي فرهنگي در عهد آل بويـه،  كرمر، جوئل ل،     -

  .1375سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

ه محمود عرفـان، تهـران،       ترجم هاي خلافت شرقي،    جغرافياي تاريخي سرزمين   لسترنج، گي،    -

  .1377شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 

 ترجمه عليرضـا ذكـاوتي قراگزلـو، تهـران،          تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري،      متز، آدام،    -

  .1377انتشارات اميركبير، تهران،

 ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، بنگـاه       التنبيه و الاشراف،   مسعودي، ابوالحسن علي بن حسن،       -

  .1349رجمه نشر كتاب،  ت

  .1374 ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، مروج الذهب،، _____ -

 ترجمـه علينقـي منـزوي، تهـران، انتـشارات تـوس،              تجارب الامم،  مسكويه رازي، ابوعلي،     -
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1376.  

 زريـاب،    تهـذيب و تلخـيص از عبـاس         الصفا، ةروض ميرخواند، محمد بن خاوندشاه بلخي،       -

  .1375تهران، مركز انتشارات علمي، 

 تـصحيح و اهتمـام عبـاس اقبـال،          تجارب السلف،  نخجواني، هندوشاه بن سنجر بن عبداالله،        -

  .1357تهران، ناشر كتابخانه، طهوري، 

 تصحيح عباس اقبـال، تهـران،       سياست نامه،  نظام الملك، ابوعلي حسن بن علي بن اسحاق،          -

  .1372انتشارات اساطير، 

  . م1957 بيروت، دارصادر لطباعة و النشر، معجم البلدان، ياقوت الحموي، شهاب الدين، -

  


